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  ايران حقوقي در نظام المثل و اجرت نحله تفاوت بررسي
  

  حسين صادقي
  كارشناس ارشد فقه و حقوق اسلاميكارشناس ارشد 

  چكيده
علاوه بر اين كه ، ولي از آن جا كه اين قاعده، پيش بيني شده بود» پس از طلاق«مطالبه حق الزحمه و نحله 

، براي حل مشكل، ي نمودمشكلاتي براي زن ايجاد مي كرد و قابل انتقاد م، مبناي صحيح حقوقي نداشت

قانون  ٦و  ٣قانون تفسير تبصره هاي «نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام دريافت شد و مجمع به موجب 

در ابتداي تبصره ، مقرر كرد: منظور از كلمه پس از طلاق، »١٣٧١اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 

پس از احراز ، خيص مصلحت نظاممجمع تش ١٣٧١قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال  ٦

تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه كارهايي را بنابراين زوجه مي. عدم امكان سازش توسط دادگاه است

كه شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دريافت حق الزحمه انجام داده با تعيين مبلغي به 

مي تواند جداي از دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش  زوجه .عنوان نحله را از دادگاه بخواهد

بنابراين نيازي . دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل تقديم دادگاه كند، كه مقدمه اي بر طلاق است

كه ، قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امكان دارد. نيست كه پس از طلاق به اين امر اقدام شود

صادر شده است كه ٢/٦/١٣٧٣استفساريه اي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ در اين زمينه 

، اجرت المثل با نحله مطالبه كند، بنابراين اگر زوجه قبل از اجراي صيغه طلاق .اين نظر را تاييد مي كند

ي (ماده اين قانون تفسير. موكل به پرداخت حقوق زن خواهد بود، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر

 ت.جهت حمايت ازحقوق زن صادر شده اسواحده فوق) در 

  موضوعه حقوق وحقوق زنان ، مردسالاري، اماميه فقه، نشوز كليدي:هايواژه
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  مقدمه

ت كه ين اسااما اصل بر . ثبات دستور مرد به انجام كارهاي خارج از وظيفه شرعي بر عهده زن استا

ر انجام دد كه د تبرع بوده است بنابراين زن لازم نيست ثابت كنكارهاي خارج از وظيفه شرع بدون قص

 يراني زناده هاي برخي حقوقدانان گفته اند: چون در خانوا، با وجود اين. قصد دريافت اجرت داشته است

ان اين ت رايگظاهر و اوضاع و احوال اين است كه زن به صور، رايگان كارهاي خانه را انجام مي دهد

 ت.اثبات خلاف آن بر عهده زن اس م داده است ووظايف را انجا

ه ب، ه باشدالمثل دوران زندگي مشترك را نداشتنحله نيز همان مالي است كه اگر زن شرايط گرفتن اجرت

. اش تخطي نكرده باشدگيرد كه او از وظايف همسريالبته نحله زماني به او تعلق مي. شوداو بخشيده مي

 ه كارشناسگردد ولي نيازي به ارجاع موضوع بالمثل توسط دادگاه معين ميميزان نحله نيز مانند اجرت

 ه در طوله زوجنيست و دادگاه خود ميزان نحله را با توجه به توانايي مالي زوج و همچنين زحماتي ك

ائم براي دالمثل و نحله فقط در نكاح البته حقوق اجرت. نمايدتعيين مي، زندگي مشترك انجام داده است

 د.شرايط در ازدواج موقت وجود ندار ان مشخص شده است و اينزن

كه طلاق صورت گرفت يا بعد از اين، هرگاه زوجه«نويس قانون احوال شخصيه: پيش١٧٥ي طبق ماده

ان مچنين عنوهاي زوج را داشته باشد و هادعايي مبني بر سهيم بودن در اموال و دارايي، همسرش فوت كرد

ن دادگاه ادعاي ز، الزحمه استاهان حقخو، ي زوج انجام داده استايي كه در خانهكند كه به دليل كاره

هم اي كه در اين ماده ذكر شده مبالزحمهالبته اين حق. »دهدرا مطابق احكام فقهي مورد بررسي قرار مي

ه نستقل و م المثل براي زنان به صورتبنابراين بجاست كه اجرت. است و هيچ سود و زياني براي زن ندارد

 د.يا وفات همسر به رسميت شناخته شودر ضمن طلاق 

استيفا  اند به حقوقي اشاره دارند كه اگراحاديثي كه در خصوص نشوز زن وارد شده، در متون روايي 

 در ادامه باره سه روايت وجود دارد كهدر اين. شودنشوند زن ناشزه محسوب شده و حق نفقه او ساقط مي

 د.طه كلي در تحقق نشوز زن مشخص گردگيرند تا ضابمي مورد بررسي قرار

اين  مصاديق، ويژه نشوز زوجه مطالب بسياري بيان شده و به تعريفدر باب مفهوم نشوز و به فقه اسلاميدر

، ده استخته شنوع نشوز و ضمانت اجراهاي موجود براي زوج به هنگام نشوز همسرش به نحو مبسوط پردا

دن ره ناشزبونظرهايي ميان فقهاي اماميه دربااختلاف، اي در اين باببا وجود آيه، اما در باب نشوز زوج

ن ارائه تعددي از آماما تعاريف ، برخي از فقهاء نشوز زوج را پذيرفته. شودزوج و اين مفهوم ديده مي

ي زوجه ز را براو گويي تنها نشو اند و برخي از ايشان تمايل چنداني به پذيرش اين مفهوم نشان ندادهداده

 د.دانناند و زوج را از آن مبري ميدانسته

يا  وجود استقهي منويسنده در اين يادداشت قصد دارد به اين پرسش كه آيا مفهوم نشوز زوج در ادبيات ف

 د.مصاديق مهم آن كدام است؟ پاسخ دهنشوز زوج و ، خير؟ و اگر چنين است
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و دون اذن ابن است كه زن اي، رييس خانواده به رسميت شناختهعنوان كي از حقوقي كه اسلام براي مرد بهي

مرور كه اما به، برانگيز نبودهوجود چنين حقي براي مرد در گذشته چندان پرسش. از منزل خارج نشود

هاي مختلف مواجه گرديد؛ نظير ا پرسشاين مسئله ب، تر شدهاي مختلف پررنگحضور زنان در عرصه

 وشته باشد اي براي خروج از منزل بايد از شوهر خويش اذن دامطلق و در هر زمينهطور كه آيا زن بهاين

ورت ص؟ در خروج او بدون اذن و رضايت شوهر جايز نيست؟ يا برخي موارد از اين حكم استثناء است

  چيست؟ ، ن شوهر از منزل خارج شودتواند بدون اذمواردي كه زن مي، استثنابودن

  

  بيان مساله
. است» سلمم مال ماحترا«قاعده ، دليلي كه پرداخت اجرت المثل را در معاملات جايز مي داند عمده ترين

عتقاد به هم با ا عاملهاين قاعده نه تنها در صورت توافق طرفين بر انجام معامله بلكه حتي در صورت فساد م

ه كعنا است اين م سلم بهاحترام مال و عمل م«. پرداخت اجرت المثل را لازم مي داند، احياي حقوق مستحق

وز به ه تجابه جهت آنك. نمي توان در مال مسلم به طور مجاني تصرف نمود و به حقوق او تعدي نمود

يد اجرت ه و باهمين طور هم اگر عملي هم از جانب وي انجام شود محترم بود، حقوق وي جايز نمي باشد

  )٢٤ق: ص١٤١٧، (مصطفوي» . آن پرداخت شود

 
 ترام مال مسلممنابع قاعده اح

 روايات :الف)

باب س«(ص):  ل االلهروايت ابي بصير مي باشد: قال رسو، تنها روايتي كه دلالت صريحي بر اين قاعده دارد

) ١٥٨باب ، ٨: ج١٤١٤، (حر عاملي. »المؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه معصيه و حرمة ماله كحرمة دمه

سلم مي ممال  تشبيه شده كه حاكي از توجه و احترام به در اين روايت حرمت مال به حرمت خون و جان

ذا اثري كه ل) ٢٤ق: ص١٤١٧، (مصطفوي. زيرا فقه براي خون و جان اهميت زيادي قائل شده است. باشد

ن است رسد اي سؤالي كه به ذهن مي. براي تعرض به مال وي هم وجود دارد، براي ريختن خون مسلم است

وه بر ن كه علايا اي فقط بيان مي كند كه تصرف در مال ديگران جايز نيست، لمكه آيا قاعده احترام مال مس

 آن در صورت استفاده از مال يا عمل ديگري بايد اجرت آن پرداخت شود؟

ام مال احتر شيخ اصفهاني در جواب به سؤال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل ديگري از طريق قاعده

 د: اضافهرماينتلاف قابل پرداخت است و در توضيح اين جواب مي فمسلم نيست؛ بلكه از مجراي قاعده ا

ثيت : اول: حياز نوع اضافه ملكي است كه دو جهت و دو حيثيت دارد» مسلم«به كلمه » مال«شدن كلمه 

رف ه او تصبدون اجاز، لازم است آنچه كه در تصرف فرد است، براي رعايت اين نوع از حيثيت، ملكي

. ندهد لي انجامغير ما رعايت اين نوع از حيثيت به اين است كه با مال غير معامله، ليدوم: حيثيت ما. نشود

 )٩٥ق: ص ١٤٠٩، (اصفهاني
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ديه يتي تقييه حيثاضافه شدن كلمه مال به لفظ مسلم كه به صورت اضافه ملكي مي باشد؛ اين نوع از اضاف

اين . دش مي باشر مالكيت و سلطنت مسلم باست و از نوع اضافه تعليليه نمي باشد؛ يعني احترام به جهت مال

 راي ماليبترام چون اثبات اح، نوع از مالكيت به اين معنا است كه تصرف مال منوط به اجازه مالك است

لازم ، دمال باش رام بهزيرا اگر منظور احت، كند كه به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نيستمي

) به ٢٥-٢٦ق: صص١٤١٧، ؛ مصطفوي ٩٦ق: ص١٤٠٦، (اصفهاني. ن شودآيد كه ضرر به مال جبرامي

يد د شده بار وارهمين جهت مفاد قاعده احترام بيان وظيفه قبل از تصرف مي باشد و راجع به اين كه ضر

ران ارد و جبدف اشاره به وظيفه بعد از تصر» اتلاف«اما مفاد قاعده . جبران شود سخني به ميان نيامده است

ز ستفاده ااه) با (همان) اما امام خميني (ر. رد آمده از طريق قاعده اتلاف قابل پرداخت استخسارت وا

و طه اين ده اند كه حيبيان داشت» بناء عقلاء«و نيز » احترام مال مسلم«و » سلطنت«دلايل وارده در قاعده 

كديگر عده با يو قااين د قاعده منفك بوده و دو قاعده كاملاً مستقل مي باشند و يكي ديدن و نزديك ديدن

طه اين راب ان درديگر است؛ ايشمجاز نمي باشد؛ زيرا دليل و مدرك اين دو قاعده كاملاً متفاوت از يك

 د:فرماينمي

ارع آن شند كه ين است كه مالك بتواند هرگونه كه مي خواهد در مال تصرف كاز شئون قاعده سلطنت ا« 

ما مفاد ا. ه اندپذيرفت بيان نموده و عقلاء هم آن را» ن علي اموالهمالناس مسلطو«را با عبارت مشهور نبوي 

مال  تواند دره نميه گونه اي كه كسي بدون اجازقاعده احترام اين است كه مال در حريم مالك واقع شده ب

ق: ١٤١٠، (خميني. »باشدضامن عوض آن مي، وي تصرف نمايد و اگر تصرف كرد و آن را اتلاف نمود

ود ريخته ش ش نبايداحترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور كه خون«بنابراين ) ١٢٤ص، ٣ج

و اين  امي استعتشبيه ، چون اين تشبيه. مالش هم به همين صورت است، و اگر ريخته شد نبايد هدر برود

، خميني(. »شداپسنديده نمي ب، نكته موافق قاعده عقلائيه است و چنانچه به نفي ضمان رأي داده شود

  )٣٢٣ص، ١ق: ج١٤١٠

 
 بناء عقلا :ب)

ي شود و آن را يك برخي از علما احترام به مال را يك قاعده عقلايي دانسته كه شامل مسلم و غير مسلم م

منافع و اعمال متعلق به انسان اين است كه چيزي از ، اصل در اموال«دانند و معتقدند: حكم تأسيسي نمي

ازه اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضايت وي نباشد و اين را جميع تحت اختيار وي بدون اج

حرمة مال المسلم كحرمة «عقلا در همه ملت ها و مذهب ها مي پذيرند و آنچه كه در شرع مثل روايت 

د منافع و اعمال تثبيت مي كن، وارد شده صرفاً بناء عقلا است و نظر ايشان نسبت به احترام اموال. . . و» دمه

كه از احكام تأسيسي در اسلام نمي باشد و اين معناي احترام به اموال از حقيقت ملكيت و تسلط انسان بر 

كسي بدون اجازه او ، شودن نوع از سلطنت براي مالك سبب مياموال بلكه بر منافعش ناشي مي شود و اي

. سارت آن جبران گرددبايد خ، مزاحمش نگردد و هر مزاحمتي هم كه به تلف مال يا عمل منجر شود
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اعمال و منافع نمي باشد؛ زيرا منافع ، فرقي بين مال«) همچنين ٢١٨ص، ٢ق: ج١٤١١، مكارم شيرازي. (رك

مانند احترام به مال است و اتلاف ، هم مربوط به عين و مالي است كه متعلق به مالك باشد و احترام به منافع

. »د و به همين جهت جبران خسارت هم لازم مي باشدآن جايز نيست؛ جز اينكه مالك به آن رضايت بده

بنابراين اگر . چون عمل فرد آزاد هم محترم است، همچنين فرقي بين مال و اعمال شخص آزاد نمي باشد

شكي نيست ، شخصي فردي را به انجام عملي امر كند و قرينه اي بر انجام مجاني عمل وجود نداشته باشد

ياري از صاحبان حرفه ها و شغل ها معمول است؛ بايد اجرت المثل به وي كه مطابق آنچه كه در ميان بس

  )٢٢٧ص ، (همان. »پرداخته شود

 
 سيره متشرعه :ج)

مي ن مالك نون اذدليل ديگري كه براي اثبات اين قاعده بيان شده سيره متشرعه است به اين معنا كه بد

، (مصطفوي. شودمذموم شمرده مير مال مسلم متصرف توان تصرف در مال وي نمود و با تصرف د

نين چعاصر نسبت به سيره متشرعه ترديد وجود دارد؛ زيرا معلوم نيست م) در زمان ٢٥-٢٦ق: صص١٤١٧

ستناد اعه قابل متشر لذا سيرهعملي در زمان معصوم (ع) واقع شده و مورد تأييد معصومين قرار گرفته باشد؛ 

  ت.نيس

 
 تسالم اصحاب :د)

في بين و اختلا لم استتسا، »احترام مال مسلم«معنا كه بين فقها نسبت به مدلول قاعده  تسالم اصحاب به اين

قط فمل مسلم آيا ع) البته اين سؤال باقي است كه دايره احترام به مال و ٢٤ص ، (همان. فقها نمي باشد

ف وجود ئله اختلامسين انسبت به منافع مستوفاة است يا منافع غيرمستوفاة را هم شامل مي شود؟ بين فقها در 

، نصاري(ا. ارددمنافع غير مستوفاة هم ضمان ، نظر مشهور اين است كه علاوه بر منافع مستوفاة. دارد

دي را تأييد ) قاعده احترام به مال مسلم هم چنين مور٢٤١ق: ص١٤١١، ؛ مكارم شيرازي ٢٠٤ق: ص١٤١٥

ه براي كنافعي مساكن نشود به تحقيق  مثلاً اگر كسي خانه شخص ديگري را غصب نمايد و در آن. مي كند

الك ل به متلف كرده است و حرمت اين منفعت اقتضاي آن را دارد كه اجرت المث، مالك وجود داشته

. يستنيشان پرداخت شود و سيره عقلا هم چنين چيزي را تأييد مي كند و شكي در پرداخت اجرت به ا

انجام  و اذن مالك مشهور منافع و اعمالي كه به امر ) بنابراين مطابق نظر٢٤١ق: ص١٤١١، (مكارم شيرازي

 ه بعد ازنافعي كماما . داراي ضمان مي باشد، اما فوت شده، شده باشد و منافعي كه تحت تسلط مالك بوده

) ١٠٠ق: ص ١٤٠٩، (اصفهاني. هيچ تضميني براي آن وجود ندارد، عقد از تصرف مالك بيرون آمده باشد

 .ذير استمكان پاحترام به مال مسلم براي تعيين جواز پرداخت اجرت المثل ابدين جهت تمسك به قاعده 

 اب مي كندايج، ماجراي عدالت و احترام به عمل مسل، لذا همان طور كه علماي حقوق هم بيان داشته اند

و طرف دكي از حقي برعهده ي، چنانچه از نظر عرف، كه حتي اگر بين طرفين قراردادي منعقد نشده باشد

 د.پرداخت باشد يا جبران خسارت نمايه به طور قهري ضامن آمد
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 شرط ضمن عقد: ٢

عقد  رط ضمنشمنظور از . شرط ضمن عقد مي باشد، راه ديگر براي تعلق اجرت المثل كار زوجه در منزل

كامل  ها راهدحدود و شرايط آن تع، گيردتعهدهاي اصلي عقود ديگر قرار مي التزامي است كه ضميمه«

مي است كه از ) اين نوع از شرط داراي اقسا١٢٤ص، ٣: ج١٣٦٨، (كاتوزيان. »سازددگرگون مي ساخته يا

  د.ان به شرط صريح و ضمني اشاره نمومي تو، ميان آنها به تناسب بحث

 
 شرط صريح :الف)

ر ضمن گر دا، در تعريف شرط صريح آمده است: توافقي كه به منظور تغيير آثار قراردادي انجام شود

كر شده تن عقد ذشرط در م، در اين نوع از توافق. »در اصطلاح شرط ناميده مي شود، قرارداد باشدهمان 

 ،عين كندا زن مربراي مثال اگر زن و شوهر در ضمن عقد نكاح قرار بگذارند كه محل سكونت آنها «. است

، ١: ج١٣٦٨ ،(كاتوزيان. »گويند ضمن عقد نكاح شرط شده است كه تعيين محل سكني با زن باشدمي

 ي توانند هرطرفين عقد ازدواج م«م در رابطه با شرط ضمن عقد آمده است: . ق ١١١٩) در ماده ٢٤٥ص

مثل اينكه  .ايندشرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج ياعقد لازم ديگر بنم

ليه زن عد يا بر ترك انفاق نماييا در مدت معيني غايب شود يا ، زن ديگر بگيرد، شرط شود هرگاه شوهر

ل در توكي وكيل وسوء ظن يا سوء رفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل 

ثرات اريح و صدر پذيرش شرط . »باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهايي خود را مطلقه سازد

طلاق  ر صورتدر ضمن عقد نكاح زوجه شرط كند كه د لذا اگر. مترتب بر آن هيچ اختلافي وجود ندارد

حق د مستيا در صورت فوت شوهر مستحق اجرت المثل باشد يا در صورتي كه كار منزل را انجام ده

اخت م پرداجرت المثل باشد؛ در اين حال پرداخت اجرت بر عهده شوهر واجب مي شود و در صورت عد

ل است كه عمل نمايد و اين در حقيقت نوعي شرط فع. م. ق١١١٩زوجه مي تواند مطابق ماده ، اجرت

  ت.هميشه با التزام و تعهد همراه اس

 
 ب) شرط ضمني

شرط ضمني براي اموري بكار مي رود كه مدلول التزامي الفاظ «در تعريف شرط ضمني آمده است: 

: ١٣٦٨، (كاتوزيان. »ردتوافق با طبيعت قرار گي، قانون يا عرف لازمة مفاد، يعني به حكم عقل. قرارداد باشد

از . شودمني قانوني و ضمني عرفي تقسيم ميض، ) البته شرط ضمني به شرط ضمني بنايي١٣٠ص، ٣ج

تعريف شرط ضمني چنين استنباط مي شود كه مبناي ايجاد علاقه و وابستگي شرط ضمني با مفاد عقد يكي 

اين در شرط ضمني بنايي اگر طرفين عقد بنابر. قانون و عرف و عادت قراردادي مي باشد، از سه عامل عقل

هايي كرده باشند يا عقد مبني بر آن واقع شده اخت اجرت المثل قبل از عقد توافقازدواج نسبت به پرد

اما نسبت . باشدگيرد و زوج موظف به پرداخت آن ميداخت اجرت از توابع نكاح قرار ميالتزام به پر، باشد

مواردي را به عنوان ، كندكه پيش بيني مي تواند مطابق مصلحت هاييبه شرط ضمني عرفي قانونگذار مي 
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پرداخت اجرت المثل لازم ، تكميل قانون در ضمن عقد بگنجاند كه در اين صورت هم به حكم قانونگذار

 د:ز فقها در اين رابطه اشاره مي شودر ذيل به استفتاي چند تن ا. مي باشد

 ر خانه وده مرد بهمه افراد خدمت زن . ه ميان مردم متعارف استسؤال: به طور معمول در عقد ازدواجي ك

ن رف بر ايعقييد دانند و لكن در عين تن مربوط به آن را از وظايف زن مينيز شيردادن طفل و ديگر شئو

گر اي دانيم ينكه مخصوصاً ا. عقود هيچ صراحتي در اين امر نداشته و آن را شرط ضمني نمي پندارند، معنا

 وج هم برزقدام امتي توسط زن انجام نشود عموم مردم آن را زشت مي پندارند علاوه بر اين كه چنين خد

ه ه دارد كمسئل امر ازدواج به جهت انجام چنين خدماتي صورت گرفته است و حتي خود زن هم علم به اين

ط ضمني ان شروحال چرا خدمت زن در منزل به عن. همه از او چنين انتظاري براي خدمت در منزل دارند

ك زدواج ترار عقد داعتقاد بر اين است كه اگر «عرفي شناخته نمي شود؟ ميرزا جواد تبريزي مي فرمايند: 

جرت اخدمت به زوج نموده و در مقابل آن ، زن موظف است، خدمت زن براي مرد شرط نشده باشد

ت به ني عرفي نسبشرط ضم، ) در اين رأي٣٠٠ص، ١ق: ج ١٤١٦، جواد تبريزي. (رك. »دريافت كند

جرت ارداخت پف به مرد را هم موظ، اما ضمن لزوم انجام آن براي زن، خدمت زن در منزل پذيرفته شده

 د.المثل نموده ان

، تزاملزام والابدون  در ميان مردم متعارف است كه زوجه«اما آيت االله خويي در اين باره پاسخ داده اند: 

ه كپنداشت  ط ضمنيبنابراين نمي توان آن را از شرو. جام مي دهدبلكه از روي رغبت خدمت در منزل را ان

 )(همان. »عقد مبتني بر آن واقع شده باشد

 منشأ. ردجود داوبين عرف و عادت تفاوت «با پذيرش نظر آيت االله خويي اين نكته يادآوري مي شود كه: 

رف عام اما منشأ ع. تگاه طبيعت و در بعض مواقع حوادث خاص اس، خواهش هاي نفساني، عادت عقل

، ٩: ج١٣٧٤، (مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي امام خميني(ره). »فقط عقول عقلا و مردم است

 )١٨٣ص

اً همان لزوم لكن. بديهي است كه انتظار زوج از زوجه و زن از خودش در انجام خدمات منزل عادت است

يعت در شر بلكه آنچه، به كار در منزل استكند كه زن هميشه موظف زيرا عقل تأكيد نمي عرف نيست؛

ه محفوظ د هميشفقط نقش مادري و همسري زوجه است كه باي، اسلام و عقول عامه بر آن تأكيد كرده اند

را  زن، لاميمعه اسعلاوه بر اين يك ازدواج سالم و متعادل در جا. شود تا بنيان خانواده مستحكم بماند

ف لكه وظايب، اردداند و مرد را هم صرفاً خدمت رسان مالي نمي پند خادم صرف براي اعضاي خانواده نمي

كام ظ و استحو حف متقابلي كه زن و مرد در صحنه زندگي زناشويي دارند و رغبتي كه براي تشكيل خانواده

ن و مرد ز، ن كريمر قرآآن انتظار مي رود؛ فلسفه تشكيل خانواده را به گونه اي ديگر رقم مي زند و به تعبي

ن را به آنا، يتنها حس مشاركت و مسئوليت پذير، ه منزله لباس يكديگرند و در تكاپوي زندگي مشتركب

 رد متخلففبراي  البته در موارد تخلف و سوء استفاده از حق پيش بيني قوانيني. سوي كمال سوق مي دهد

 ت.لازم و ضروري اس
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ان عي از زمر مقطد. . . مطلقه و، نان بيوهآنچه به عنوان برخي مشكلات جامعه زنان از قبيل فقر مالي ز

 منزل به زن در قانون اجرت المثل تدوين نمايد نبايد موجب شود كه اجرت كار، موجب شد كه قانونگذار

م قشار مرداميان  زيرا اگر اين سياست در. عنوان يك اصل در جامعه پذيرفته شده و ترويج و تثبيت يابد

 ست كه درااين  زيرا فرض بر. ليه خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمدگسترش يابد به طور غير مستقيم ك

ه شناخت شود كه زن در حد يك خدمتكاراين كار موجب مي. مقابل كارهاي خود مزد دريافت مي كند

بعات شود؛ تتبديل مي لذا علاوه بر اينكه صحنه زندگي خانوادگي به معامله مالي زن و شوهر، شود

منطقي  ك راه حليرسد براي رسيدن به به نظر مي، به هر حال. به دنبال خواهد داشتغيرفرهنگي فراواني 

وجه جتماعي تابعات در اين زمينه (شرط ضمن عقد ازدواج) علاوه بر تبيين مباني فقهي و حقوقي بايد به ت

ود جرورت وضالبته در صورت . داشت و پديده هاي فرهنگي و اجتماعي آن را مورد شناسايي قرار داد

 ات جانبيو اثر شايسته است قانونگذار با تجزيه و تحليل و بررسي علمي، اجرت المثل در شرط ضمن عقد

  د.آن را در قالب قانون تعبيه نماي با تعيين مصاديق شروط ضمني، آن در سطح جامعه

 
 مباني حقوقي اجرت المثل

به  زام يا عدم الزامعوامل مؤثر در الاز . در رابطه با اجرت المثل است. م. ق٢٦٥، ٣٣٦و  ٣٣٧مفاد مواد 

بيان . م. ق ٣٣٦بدين جهت در آخر ماده . پرداخت اجرت المثل قصد تبرع يا عدم تبرع شخص عامل است

ه بايد كلاف اصل خداشتن قصد تبرع امري است . »مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است. . . «شده: 

ز دو همسر در ) بدين ترتيب مطابق اين ماده اگر يكي ا١٦٢ص، ٢و  ١: ج١٣٧٤، (كاتوزيان. اثبات شود

قه ثبات علااي يا زمان نكاح خدمتي براي ديگري انجام دهد و قراين نشان دهد كه مقصود وي احسان و يار

همان) (. خواهدبهمسر خدمتگزار نمي تواند از ديگري دستمزد ، پس از تيرگي اين رابطه، به همسر بوده

 ت.ساه اي بر تبرعي بودن حاصل نشده قرين، دم تبرعي بودن كار در منزلبنابراين با فرض ع

 استيفاي مال شود كه وقتي نوعي تراضي صريح يا ضمني دربارهاستفاده مي. م. ق ٣٣٧همچنين از ماده 

بدين ترتيب . كنديثل ماخت اجرت الموجود داشته باشد؛ بر مبناي آن قانونگذار استيفا كننده را ملزم به پرد

اده مي استف» دهجاني بوممگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع . . . «از فحواي اخير ماده كه نوشته شده: 

شود  يد اثباتخلاف ظاهر كه با، مجاني بودن انتفاع امري است«زيرا . شود كه اصل بر عدم تبرع است

 )١٦٥ص، (همان. »هرچند به ياري امارات قضايي باشد

مربوط به استيفاي از مال است؛ لكن اعلام  ٣٣٧به استيفاي از عمل غير و ماده  ناظر. م. ق ٣٣٦ماده 

در استيفاي . م. ق ٣٣٧در اموال قابل اجرا نباشد و ماده . م. ق ٣٣٦قانونگذار بدين معني نيست كه مفاد ماده 

ارد كه تصرف اين اختصاص به جهت غلبه است وگرنه هيچ مانعي ند. مورد استفاده قرار نگيرد، از عمل غير

. در اموال بر حسب امر ديگري انجام شود و استفاده از عمل غير با اذن صورت پذيرد كه سبب الزام گردد

طبق اين . . اشاره مي كنند. م. ق٢٦٥به ماده ، ) همچنين برخي براي استناد به اصل عدم تبرع١٥١ص ، (همان
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بنابراين اگر ، ز باشد مي تواند استرداد كندبدون آن كه مقروض آن چي، ماده هر كس مالي به ديگري بدهد

بنابراين در صورتي كه دهنده مال در دادگاه دعوي . كسي چيزي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است

مگر اينكه خوانده ادعا نمايد كه وجه . دادگاه حكم به ردّ آن مال به دهنده خواهد داد، استرداد مال نمايد

كه قبلاً خواهان به وي داده است و آن را ثابت نمايد؛ در اين صورت خواهان  مزبور در مقابل ديني بوده

همچنان كه خوانده نمي تواند از خواهان بخواهد كه ثابت نمايد ديني قبلاً . محكوم به بي حقي خواهد شد

مال  ) البته براي استرداد٣١٤ص، ١: ج١٣٦٦، (امامي. زيرا عدم مطلق قابل اثبات نيست، وجود نداشته است

تعلق آن مال را به خويش ، اما ديگر لزومي ندارد، تسليم مال را به گيرنده ثابت كند، مزبور بايد تأديه كننده

يا مديون نبودن خود را به گيرنده مال اثبات نمايد؛ بلكه گيرنده بايد براي امتناع خود از برگرداندن مال به 

) البته برخي در ٢٧: ص١٣٧٣، (شهيدي. ه آن اثبات كندتأديه كننده دليل بياورد و استحقاق خود را نسبت ب

تفسير اين ماده عقيده دارند كه تسليم مال به ديگري ظهور در مديون بودن مال به گيرنده دارد و گيرنده 

مديون نبودن خود ، مگر اينكه تأديه كننده، مي تواند آن را پس ندهد، بدون نياز به ارائه دليل مديون بودن

 )(همان. كه اين عقيده صحيح به نظر نمي رسد، درا ثابت نماي

ت كه دلالت بر مديون تأسيس اماره اي نيس. م. ق٢٦٥بنابراين منظور نويسندگان قانون مدني ايران از ماده 

همان) (. گرددناماره بخشش و تبرع تلقي ، بلكه مقصود رفع اين توهم است كه تسليم مال، بودن نمايد

ود چنين اعلام ديوان كشور در رأي خ ٤شعبه . ضايي هم مويد اين معنا استهمچنان كه بعضي از آراء ق

، مال داده شده(. هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است. م. ق٢٦٥مطابق ماده «كرده است: 

ينه ليل و قررائه داقرض يا عنوان ديگري كه موجب اشتغال ذمه گيرنده نباشد بوده) لذا محتاج به ، تبرعي

ه ب. بل احراز مي باشد) لذا از سه ماده فوق اصل عدم تبرع قا٢٨ص، (همان. »است نه اشتغال ذمه گيرندة مال

، باشد داشتهنهمين جهت هر كس عملي را براي ديگري انجام دهد و قرينه اي بر تبرعي بودن آن وجود 

  دمي تواند اجرت آن را دريافت نماي

 
  نتيجه گيري

ن است آنها اي يقن تمامفقها تعبيرات مختلفي از آن دارند كه قدر مت، در اين آيه »نحله«صرف نظر از معناي 

ق: ج ١٤١٣، ؛ شهيد ثاني ٣٦٩ص ، ٤: ج ١٣٧٨، (طوسي. »نحله چيزي است كه عوض در آن نمي باشد«كه 

گذشت معلوم  ) بنابر مطالبي كه٣٧٦ص، ٣٥: ج١٣٦٧، ؛ نجفي ١٢٤ص، بي تا، ؛ مقدادي السيوري ٨ص ، ٦

 وض نداردعست كه شود هيچ گاه نحله به عنوان اجرت المثل استفاده نشده است؛ زيرا نحله عطيه اي امي 

 د.مثل عوض از عمل انجام شده مي باشدر حالي كه اجرت ال

گيرد كه درخواست صورتي به زن اجرت المثل تعلق مي با توجه به بند الف در، ٦اصلاح بند الف از تبصره 

ها كه به درخواست زن منطقي نمي آيد زيرا برخي از طلاقاين بند به نظر ، دطلاق از سوي زوج باش

باشد؛ عامل اصلي آن شوهر است بنابراين با اين شرط قانوني عدالت در پرداخت اجرت المثل براي مي
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لذا اين . وجود ندارد، گيرند با زناني كه بدون تقصير طلاق داده مي شوندزناني كه بدون تقصير طلاق مي

عبارت قابل اصلاح است كه در تمام طلاق ها اعم از اينكه به درخواست مرد يا زن باشد در موردي كه 

 د.د اجرت المثل به زوجه پرداخت گردعدم تقصير زن ثابت شو

دون بخشش ب« عنوان با تعريفي كه از نحله به، البته اگر مانعي در احراز شرايط اجرت المثل پديد بيايد

ق ز اينكه طلادر انواع طلاق ها اعم ا، طبق موازين شرعي، صورت گرفت» زمان طلاقمتاع در «و » عوض

اطره اي خ ا باتمستحب است كه هديه اي به زن از جانب مرد داده شود ، از جانب مرد يا زن بوده باشد

  د.خوش از يكديگر جدا شون

، ٨ق: ج١٤١٣، نييد ثا(شه. ي دانندبرخي از فقها نحله در اين آيه شريفه را به معناي مهريه عوض از نكاح م

 از نكاح كه عوضناميده است و حال آن» نحله«) بنابراين وقتي سؤال شد كه چرا مهريه را خداوند ١٥٧ص

 د:برعي نيست سه جواب بيان نموده اناست و عطيه اي ت

 »ذاكل مذهب حينت« نحله از انتحال مشتق شده است كه به معناي تدين است مثلاً گفته مي شود فلان :الف)

 ت.در اينجا نحله به معناي تدين اس

عيب ضرت شقبل از اسلام مهريه براي اولياء زن بود و شاهد آن ازدواج حضرت موسي است كه ح :ب)

ر ويه تغييم اين ربعد از اسلا، »تاجر بنتي«به حضرت موسي نفرمود: . »علي ان تاجرني ثماني حجج«فرمود: 

ص ، ٤: ج ١٣٧٨، طوسي. (رك. به زنان در شريعت اسلام داده است كرد و اين بخششي است كه خداوند

 )٢٥٧ص ،٢ق: ج١٤٢٠، ؛ حلي ٥٧٥ص، ٢ق: ج١٤١٠، ؛ ابن ادريس ١٥٧ص، ٨: ج١٤١٣، ؛ شهيد ثاني ٢٧١

هم مي زوجه فرا در حكم تبرع دانسته اند به اين معنا كه استمتاع براي هر يك از زوج و برخي آيه را -ج)

ق: ١٤١٣، انيشهيد ث. (رك. اما در معناي نحله است، زوجه اگرچه داراي عوض است باشد و مهريه براي

ي كند و مفايت ) شايد علت تسميه مهريه به عطيه و نحله اين باشد كه فقط ديدن و مشاهده ك١٥٧ص، ٨ج

(به  وع جهلنلذا شأن عطيه و نحله اين است كه اين ، تفحص نسبت به باقي خصوصيات بخشيده شده است

عوضي ) به تعبير ديگر خصوصياتي كه در هر عوض و م١٧٠ص، (همان. صيات) را تحمل مي كندخصو

يت مل رعابه طور كا، در مسئله نكاح و عوضي كه براي آن قرار داده شده، معمولاً رعايت مي شود

 ،است انب خدا(همان) بعضي ديگر معتقدند نحله عطيه اي از ج. بدين سبب به آن نحله گويند، شودنمي

ري ز ديگااگر چه در ظاهر عوض نكاح مي باشد و لكن چون زوجين هر يك به ديگري محتاج و هر يك 

، قمي. رك(. شداستمتاع مي برند پس مهر گويا نحله و عطيه اي بلاعوض از جانب خدا براي زوجه مي با

، ٢: ج١٤٢٠، ؛ حلي ٢٧١ص، ٤: ج١٣٧٨، ؛ طوسي ٥٧٥ق: ص١٤١٠، ؛ ابن ادريس ١٨٤ص، ٤ق: ج١٤١٣

 )٢٥٧ص
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 و مآخذ فهرست منابع

 .ق١٤٠٥، چ اول، نشر ادب الحوزه، »لسان العرب«محمد بن مكرم: ، ابن منظورــ 

  .ق١٤٠٨، چ دوم، دمشق، دارالفكر، »قاموس فقهي«سعدي: ، ابوحبيبــ 

 ،چ اول، انتهر، سفير صبح، »درخواست طلاق به درخواست شوهر«جشميد: ، مريم؛ جعفرپور، احمديهــ 

١٣٨٠.  

  .ق١٤٠٩، چ دوم، مؤسسه النشر الاسلامي، »اجاره«حمدحسين: م، اصفهانيــ 

  .١٣٦٦، چ سوم، كتابفروشي اسلاميه، »حقوق مدني«سيد حسن: ، اماميــ 

، چ اول، تهران، اننهضت زنان مسلم، »مخزن العرفان في علوم القرآن«سيده نصرت (بانو امين): ، امينــ 

١٣٦١.  

  .ق١٤١٥، قم، مجمع الفكر الاسلامي، »رهالموسوعه الفقهيه الميس«محمدعلي: ، انصاريــ 

  .ق١٤١٥، چ اول، قم، باقري، »مكاسب«محمدعلي: ، انصاريــ 

  .ق١٤١٩، چ اول، قم، نشر الهادي، »قواعد فقهيه«سيد حسن: ، بجنورديــ 

  .ق١٤٠٩، چ اول، مؤسسه نشر اسلامي، قم، »حدائق الناضرة«يوسف: ، بحرانيــ 

  .ق ١٤١٦، چ اول، دفتر نشر برگزيده ،»صراط النجاة«ميرزا جواد: ، تبريزيــ 

  .تا بي، قم، مكتبه المفيد، »القواعد و الفوائد«محمدبن جمال الدين (شهيد اول): ، جبعي عامليــ 

  .ق١٤١٣ ،چ اول، هموسسه المعارف الاسلامي، »مسالك الافهام«زين الدين (شهيد ثاني): ، جبعي عامليــ 

  .ق١٤١٤، ومچ د، سسه آل البيت (ع) لاحياء التراثمؤ» وسائل الشيعه«محمد بن حسن: ، حر عامليــ 

  .ق ١٤٠٤، مكتبة السيد المرعشي، »مستمسك العروة الوثقي«سيد محسن: ، حكيمــ 

  .ق١٤١٠، چ دوم، قم، جامعة المدرسين، »سرائر«محمدبن منصور: ، حلّي (ابن ادريس)ــ 

  .ق١٤٢٠، لچ او، مؤسسه الامام الصادق (ع)، »تحريرالاحكام«حسن بن يوسف: ، حليــ 

  .ق١٤١٠، چ اول، قم، انتشارات دارالفكر، »تهذيب الاصول (تقريرات)«روح االله: ، خمينيــ 

  .ق١٤١٠، چ چهارم، مؤسسه اسماعيليان، »كتاب البيع«روح االله: ، خمينيــ 

  .ق١٣٦٥، چ اول، نشر لطفي، »اجاره«سيد ابوالقاسم: ، خوييــ 

  .ي تاب، مكتبة آية االله العظمي المرعشي، »نضد القواعد الفقهيه«مقداد: ، سيوري الحليــ 

  .١٣٧٣، چ سوم، كانون وكلاي دادگستري، »سقوط تعهدات«مهدي: ، شهيديــ 

ه مي وابستارات اسلادفتر انتش، سيد محمد باقر موسوي همداني، »تفسير الميزان«محمد حسين: ، طباطباييــ 

  .١٣٦٢، به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

  .ق١٤١٥، چ اول، بيروت، مؤسسه الاعلمي، »مجمع البيان«امين الاسلام: ، طبرسيــ 

  .ق١٤٠٨، چ دوم، مكتب نشر الثقافة الاسلاميه، »مجمع البحرين«فخرالدين: ، طريحيــ 

  .١٣٧٨، طهران، مكتبه المرتضويه، »مبسوط«محمد بن حسن: ، طوسيــ 
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  .ق١٤١٠، چ دوم، بيروت، مكتبه لبنان، »المعجم القانوني«حارث سليمان: ، فاروقيــ 

  .ق١٤٠٩، چ دوم، مؤسسه دارالهجرة» كتاب العين«خليل: ، فراهيديــ 

  .١٣٨٠، ه مفيددانشگا، پايان نامه كارشناسي ارشد، »مباني خسارت عدم انجام تعهد«علي: ، فلاحتيــ 

  .بي تا، دارالكتب الاسلاميه، »قاموس قرآن«سيد علي اكبر: ، قريشيــ 

  .ق١٤٠٨، چ دوم، النفايسدار، »معجم لغات الفقهاء«محمد: ، قلعجيــ 

  .١٣٧٤ ،چ اول، انتشارات دانشگاه تهران، »الزام هاي خارج از قرارداد«ناصر: ، كاتوزيانــ 

  .١٣٦٨، چ دوم، انتشارات بهنشر، »حقوق مدني خانواده«ناصر: ، كاتوزيانــ 

  .١٣٦٨، چ اول، انتشارات بهنشر، »قواعد عمومي قراردادها«ناصر: ، كاتوزيانــ 

  .ق١٤٠٣، چ دوم، بيروت، موسسه الوفاء، »بحارالانوار«باقر:  محمد، مجلسيــ 

چ ، قم، رسينماعة المدمؤسسه النشر الاسلامي التابعة للج، »مئه قاعدة فقهيه«سيد محمد كاظم: ، مصطفويــ 

  .ق١٤١٧، سوم

  .١٣٨١ ،چ چهل و سوم، تهران، دارالكتاب الاسلاميه، »تفسير نمونه«ناصر: ، مكارم شيرازيــ 

  .ق١٤١١، چ سوم، مدرسة الامام اميرالمؤمنين(ع)، »قواعد فقهيه«ناصر: ، يرازيمكارم شــ 

  .ق١٤١٣، چ سوم، مؤسسه كيهان، »جامع الشتات«ابوالقاسم: ، ميرزاي قميــ 

  .١٣٦٧، چ سوم، دارالكتب الاسلاميه، »جواهرالكلام«محمد حسن: ، نجفيــ 

  .ق١٤٢٠، چ اول، مؤسسه نشر اسلامي، »عروة الوثقي«سيد محمد كاظم: ، يزديــ 

  .١٣٧٤، اول چ، مؤسسه چاپ و نشر عروج، »مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي امام خميني (ره)ــ 

  

 پي نوشتها

، ي(نجف. زدي پردامضاربه عملي دوجانبه است كه يك نفر مال مي دهد و ديگري با مال او به معامله م. ١

 ٣٣٦ص، ٢٦: ج١٣٦٧

ي هت آبياري دهد جمعامله اي دوجانبه است كه يك نفر درختي را در اختيار فرد ديگر قرار م، مساقات. ٢

  ).٧٦ص، ٢٧ج، (همان. و در مقابل بخشي از ثمره متعلق به او مي شود

، همان(. ودي شماجرت به وي تحويل داده ، اجير كردن فردي براي انجام كاري كه بعد از اتمام عمل. ٣

 ١٩٨ص، ٣٥ج

  ....غصب استيلاء بر حق غير است به نحو عدوان« .:م. ق ٣٠٨ماده . ٤

عم از ان را بدهد هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آ« .:م. ق ٣٢٨ماده . ٥

 .....منفعتاينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا 

ا عيب ير سبب نقص هر كسي سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگ« .:م. ق ٣٣١ماده . ٦

  .بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد، آن شده باشد
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ست و ضامن ا كسي كه مال ديگري را تلف كند نسبت به آن مال، »من اتلف مال الغير فهو له ضامن. ٧

 .خسارت آن را بپردازد موظف است

  .مردم بر اموالشان تسلط دارند، »الناس مسلطون علي اموالهم. ٨

 وافق هايتماتي و ملازمه بين شرط و مفاد عقد ناشي از گفتگوهاي مقد«در تعريف اين شرط بيان شده: . ٩

ق گام توافد هنه بايپيش از عقد و اوضاع و احوال همراه با قراين است و به همين جهت گفته مي شود ك

  .)١٣٠ص ، ٣: ج١٣٦٨، (كاتوزيان. »نهايي دو طرف آن را در وجدان آگاه خود داشته باشند

رورتي لذا ض، دناشي از حكم قانون مي باش، ملازمه بين عقد و شرط«درتعريف اين شرط بيان شده: . ١٠

ص ، ٣: ج١٣٦٨، (كاتوزيان .»ندارد كه مفاد شرط به گونه اي از اراده مشترك (زوجين) استنباط شود

١٣٥.( 

لي و، ه استشرطي است كه در متن عقد ذكر نشد، شرط ضمني عرفي«در تعريف اين شرط بيان شده: . ١١

مي  ود آنعرف و عادت عام يا خاص بر وجود آن در عقد حكم مي كنند و در قرارداد فرض را بر وج

. دامله شمرازم معكند كه مي توان آن را از لوگيرد و مفاد شرط در قرارداد به گونه اي شيوع پيدا مي 

 ).١٢٨: ص ١٣٨٠، (فلاحتي

 ).١٥٣ ص، ٣: ج١٣٦٨، (كاتوزيان. »اگرچه طرفين قرارداد از تحقق عرفي آن هم بي اطلاع باشند

رت تحق اجهرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفا منفعت كند صاحب مال مس. ١٢

 ت.كه اذن در انتفاع مجاني بوده اس ر اينكه معلوم شودالمثل خواهد بود مگ

هد بدون گري بدهر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به دي. ١٣

 د.روض آن باشد مي تواند استرداد كنآنكه مق

؛  ٣٠٩ص ،بي تا، (قلعجي، »كل شيء فهو عوض سوي الدراهم والدنانير فانها عين خلاف المال. ١٤

 ).٢٤٧ق: ص١٤٠٨، ابوحبيب

 وراق المالية ود او الاالنقو متاع امتعه ادوات او اموال منقوله و لايشمل هذا التعبير الاموال العقاريه او. ١٥

 ).٢٤١ص، ق: بي تا١٤١٠، (الفاروقي، »اوراق غير محصله، التجارية

، »دنيالحياة الايء فمتاع به من عروض الدنيا الزائلة و ما اوتيتم من شكل ما ينتفع ، جمع امتعه، المتاع. ١٦

 ).٤٠١ص، بي تا، (قلعجي

، ١٠٠ق: ج١٤٠٣، (مجلسي، »متاعها بعد ان تنقضي عدتها علي الموسع قدره و علي المقتر قدره. ١٧

 ).٣٥٧ص
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